"جراحي اقتصادي" طرحي از پيش شكست خورده

بخش دوم
سياست حذف سوبسيدها يا يارانه ها تا آنجا كه به جنبه اساسي آن مربوط ميشود، طرحي مختص احمدي نژاد و دارو دسته اش نيست. اوايل روي كار آمدن دولت احمدي نژاد و جنجال بر سر "جراحي اقتصادي"، دوم خرداديها ادعا ميكردند كه اين طرح را آنها هم داشته اند اما با ممانعت جناح راست عملي نشده است. طرفداران رفسنجاني هم  آنرا جزئي از سياست "دوره سازندگي" قلمداد كردند. هركدام هم به درجه اي حق داشتند. مساله اينست كه همه جناحهاي حكومت ميدانستند كه چنين طرح و سياستي بدون سركوب و ارعاب بهيچ وجه عملي نيست و ميدانستند كه قدرت منكوب كردن جامعه را ندارند و اميد داشتند كه با پروژه هايي نظير "اصلاحات" و "ديالوگ تمدنها" و "سازندگي" و امثال اينها كه همگي پروژه هايي براي بيرون كشيدن حكومت از بحراني لاعلاج بود، بتوانند مشكلي را كه حكومتشان با آن روبروست حل كنند، سياست خصوصي سازيها و حذف يارانه ها را تدريجي تر عملي كنند، بدون اينكه نيازي به جراحي و "تحول" و شوك داشته باشند. همه آن طرحها و پروژه ها عليرغم اينكه بهرحال توانست براي حكومت فرصتهايي بخرد، عليرغم اينكه در عين حال چماق سركوب حكومت نيز كار خودرا ميكرد، شكست خورد و در انتهاي آنها حكومت عميق تر و عميق تر از نظر اقتصادي و سياسي در بحران فرو رفت بدون اينكه اين فرصتها برايش فرجي حاصل كند. در انتهاي اين راهها و به بن بست رسيدن اين تلاشها بود كه در سال ٨٤ احمدي نژاد و باند سپاه پاسداران و يك گله از رذل ترين كارگزاران حكومت به عنوان دولت نهم اسلامي با تقلب و توطئه در ابعادي كه در جمهوري اسلامي هم كم سابقه يا بي سابقه بود، به سر كار كشيده شدند. سران و كارگزاران و كرگدنهاي بالاي حكومت به اين نتيجه رسيدند كه اين آلترناتيو را هم امتحان كنند. و اين دولت همانگونه كه در بخش اول اشاره شد، با دو طرح جراحي سياسي و جراحي اقتصادي به سركار آمد. در بخش اول به شكست جنبه سياسي اين طرح پرداخته شد و اينجا بيشتر اشاره نميكنم. سوال اينست كه چرا حكومت اسلامي به چنين طرحي خودرا نيازمند مي بيند؟ چه هدفي از آن دنبال ميشود؟ و قرار است از نظر آنها چه اتفاقي بيفتد؟ 
هدف و اساس طرح جراحي اقتصادي

جمهوري اسلامي از ابتداي روي كار آمدنش يك اقتصاد بحران زده را تحويل گرفت و اين اقتصاد را بيشتر و بيشتر در بحران فرو برد. طي سي و يك سال حاكميت اين رژيم، هيچ يك سالي را كسي نميتواند مورد اشاره قرار دهد، كه اقتصاد و مناسبات اقتصادي يعني توليد، توزيع، سرمايه گذاري، سود آوري، رشد و اشتغال كاركردي داشته باشد كه بتوان آنرا كاركرد نرمال سرمايه داري ناميد. آنچه امروز شاهد آن هستيم از نظر تمام كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي يك اقتصاد عميقا بحران زده و از هم گسيخته است. ركود و تورم همزمان است. حقيقتا با هيچ ترم شناخته شده اقتصادي اي نميتوان اقتصاد تحت حاكميت جمهوري اسلامي را تشريح كرد. كارخانجات يا در حال ورشكستگي و تعطيلند، يا با ميزاني بسيار پايين كار ميكنند. يكي از نهادهاي جانبي حكومت در سال گذشته اعلام كرد كه در مجموع كارخانجات در زير ٣٠ درصد ظرفيت كار ميكنند. بيكاري ابعادي چندين ميليوني و بنا به آمار چند ده ميليوني دارد. نرخ بيكاري در بعضي مناطق رسما نزديك ٤٠ درصد است. در كل بنا به آمار بيش از ٣٠ درصد نيروي كار ايران بيكار است. ارتشا و رشوه و رانت خواري و دلالي و بساز و بفروشي و كلاشي عملكرد روتين و غالب سرمايه داري در اين كشور است. همه سرمايه داران بدنبال پولهاي باد آورده اند. بدنبال دزديهاي كلانند. بدنبال ثروت اندوزي با تقلب و دوز و كلك اند. صادرات اساسا به نفت خلاصه ميشود كه اساسا در دست دولت است و سرمايه داران اصلي كه بخش اصلي آنها همان "آقازاده ها" هستند يا به آنها مستقيما مربوطند، تمام تلاششان اينست كه از خوان نفت سهم بيشتري نصيبشان شود. خود وجود اين قشر واقعا انگل و مفت خور و چپاولگر سرمايه داران دولت را به يك ارگان و نهاد بسيار پرهزينه تبديل كرده است. اما دولت اسلامي بطور ويژه هزينه هاي سنگين تري نيز دارد. هزينه نهادهاي متعددي كه با سياستهاي اين حكومت تنيده شده اند. نظير سازمانهاي تروريست بين المللي كه بايد از نظر مالي و نظامي تغذيه شوند، "حوزه هاي علميه" و مساجد و تكايا و صدها نهاد مذهبي و حكومتي ديگر كه جزئي لايتجزا از نحوه كاركرد حكومت اسلامي هستند، و همچنين سپاه و بسيج و نهادهاي غير رسمي مسلح و غير مسلح براي جاسوسي و كنترل و تفتيش و تحميق و امثال اينها. هزينه هاي سرسام آور همه اين ها علاوه بر هزينه هاي روتين تري مثل هزينه نيروي انتظامي و ارتش و زندان و دستگاه ضد اطلاعاتي و غيره است كه ميشود گفت همه دولتهاي سرمايه داري از آنها برخوردارند و از همين نهادها تشكيل ميشوند. 
اينها جنبه هايي از بار سنگيني است كه اقتصاد ايران كنوني اسير آن است. كم هزينه ترين بخش جامعه براي دولت مردمند و ظاهرا همه دولتها براي خدمت به آنها نياز وجودي پيدا كرده اند و جمهوري اسلامي بيش از همه ادعاي مردم پناهي دارد. هيچگونه تامين و خدمات اجتماعي قابل توجهي وجود ندارد. عليرغم بيكاري بسيار عظيم و چندين ميليوني بيمه بيكاري قابل توجهي وجود ندارد، بيمه درماني وجود ندارد. آموزش و پرورش اساسا با پرداخت پول تامين ميشود. خدمات اجتماعي مختلف در حد صفر است. در اين رابطه اساسي ترين هزينه اي كه بخشا صرف زندگي مردم ميشود و بازمانده از دوره هاي قبل از انقلاب و دوره درست پس از انقلاب است، سوبسيد كالاهاي اساسي است كه بنا به آمار دولتي چيزي بالغ بر صد هزار ميليارد تومان در سال است. و جالب اينست كه دولت براي نجات اقتصاد بحران زده اش تنها منبعي كه براي تامين كمبود سرمايه و ذخيره هايش پيدا كرده همين سوبسيدهاست. قرار است با زدن اين سوبسيدها يا يارانه ها اين صد هزار ميليارد تومان به جيب دولت سرازير شود. و حكومت اسلامي خودرا از تعهدش در اين زمينه خلاص كند. اين از نظر حكومت گامي است براي سبك تر كردن بار دولت و در عين حال گامي است در جهت سياستهايي كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي مختلف ديكته ميكنند. همانگونه كه اشاره شد سوبسيد ها در واقع بخش كوچكي از هزينه هاي دولت را تشكيل ميدهد. حكومت نميخواهد و بايد گفت به دلايل قابل فهمي حتي نميتواند به بقيه هزينه ها كه بخشا اشاره شد دست بزند و در واقع ديواري كوتاه تر از ديوار مردم نديده است. 

صورت و ظاهر مساله 

پرداختن به آنچه دولت احمدي نژاد و دست اندركارانش در مورد جزئيات طرح ميگويند چندان ارزش ندارد چون هرروز مقامات حكومتي حرفهايي ميزنند كه تاكيدات و طرحهاي قبلي شان را نقض ميكند. اساس طرح همان زدن سوبسيد هاست و توضيحات و توجيحات آنها براي مخفي كردن اين واقعيت است. اما بهرحال بد نيست خيلي خلاصه به توضيحات و توجيحات در مورد اين طرح بپردازيم. خود دولت از زدن سوبسيدها سخن نميگويد. بلكه آنرا تحت عنوان "هدفمند كردن يارانه ها" مطرح كرده است. گويا قرار است يارانه ها كلا نقدي شود. و به كساني پرداخت شود كه استطاعتش را دارند و از كساني كه در آمدهاي بالايي دارند گرفته شود. براي اين منظور طرحهايي هم روي كاغذ مطرح شده. (در ادامه به سرنوشت اين "قرار است" ها اشاره خواهم كرد) از جمله اينكه مردم را بر اساس در آمدها به ده دهك و سه خوشه تقسيم كرده اند. و يارانه هاي نقدي به خوشه اول و دوم پرداخت ميشود. خوشه اول كه در آمد خانوادگي كمتر از ٤٧٣ هزار تومان است، بنا به آمار دولتي ٣٠ ميليون نفر را شامل ميشود، و خوشه دوم كه در آمدي كمتر از ٧٨٨ هزار تومان در ماه است ١٧ ميليون را در بر ميگيرد. خوشه سوم هم در آمدهاي بالاي ٧٨٨ هزار تومان در ماه است و ١٤ ميليون نفر را در بر ميگيرد.  يعني بنا به  طرح اوليه دولت، قرار است به ٤٧ ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شود. و ميزان آن بسته به اينكه در چه خوشه اي باشد متفاوت است. اعلام كردند كه به هر نفر بين ١٦ هزار تا ٢٠ هزار تومان پرداخت ميشود. اگر همه اينها كه گفته بودند موبمو عملي شود از صد هزار ميليارد پولي كه از يارانه ها بيرون كشيده شده چيزي كمتر از يك هزار ميليارد تومانش به مردم برگردانده خواهد شد و ٩٩ هزار ميليارد به جيب دولت ميرود. اما بلافاصله قيمتها به دليل قطع يارانه ها و پرداخت هاي نقدي حدود ٦٨ تا ٧٠ درصد بالا خواهد رفت. اين آنچيزي است كه در مجلس از جانب نمايندگان مخالف دولت و با استناد به آمار بانك مركزي طرح شد. بعبارت ديگر اگر يك خانواده اكنون براي هزينه هايش ماهانه ٥٠٠ هزار تومان پول ميپردازد، بعد از اجراي طرح بايد ماهانه ٣٥٠ هزار تومان اضافه بر اين بپردازد تا همين مقدار را خريد كند. يعني در بهترين حالت يك خانواده پنج نفري ١٠٠ هزار تومان يارانه نقدي دريافت ميكند (در تغييرات بعدي اين رقم به ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان كاهش يافت) و بجايش ٣٥٠ هزار تومان به صورت مابه التفاوت قيمتها پس ميدهد. اين ما به التفاوت هم به جيب دولت و كسبه و بخشهاي مختلف سرمايه داران كه فروشندگان كالاها هستند سرازير ميشود. با همين حساب سر انگشتي ميتوان فهميد كه وقتي دولت احمدي نژاد از شوك مصرفي سخن ميگويد چقدر واقعي است. اين تنها حقيقتي است كه در مورد اين طرح از زبان طراحانش مطرح شده.  

دم خروسي كه بارها بيرون زد 
وقتي مخالفين طرح (كه آنها هم مشغله و داستان خودرا دارند) همين بحثها را مقابل دولت گذاشتند، و از شوك مصرفي و اعتراضات مردم و جهش قيمتها حرف زدند، پاسخهايي كه داده شد جالب بود. در مقابل افزايش ناگهاني قيمت به دليل پمپاژ يارانه نقدي، معاون اقتصادي احمدي نژاد شخصي بنام مير تاج الديني رسما اعلام كرد " برخلاف تصور برخی، دولت در هدفمند کردن یارانه ها با توزیع پول در بین مردم مخالف است" يعني پولي به كسي داده نخواهد شد. سخنگوي "طرح تحول اقتصادي" وابسته به دولت در همين رابطه ميگويد " بعضی می گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. در پاسخ باید گفت اولا دراین مسئله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها باز توزیع در جامعه صورت می گیرد این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است" حرف او كمي با حرف معاون احمدي نژاد متفاوت است. منظور او اينست كه پولهايي را از جامعه جمع ميكنيم و همانها را به جاي ديگري در همان جامعه سرازير ميكنيم". بعدا گفتند ما بجاي پول "يارانه نقدي" ميپردازيم. كه توضيحشان در مورد نقدي بودن و پول نبودن بعدا اين شد كه "پول يارانه ها به حسابهاي بانكي افراد واريز ميشود و براي آنها كه حساب بانكي ندارند نيز حساب بانكي باز خواهد شد" گويا اين توضيح مساله "پولي پرداخت نخواهد شد" را جواب داده است! يك جنبه ديگر كه در ميان دعواها اصلاح شد اين بود كه بجاي اينكه به دو خوشه يارانه نقدي پرداخت شود به همه مردم پرداخت خواهد شد. يك اصلاح كوچك ديگر اين بود كه ابتدا با جنجال اعلام كرده بودند كه بهر نفر بين ١٦ هزار تا ٢٠ هزار تومان در ماه يارانه نقدي ميپردازند. در بحثهاي مجلس، دولتي ها اعلام كردند كه اين مبلغ ٦ تا ٨ هزار تومان براي هر نفر در ماه است.  يعني دو و نيم برابر كمتر.  اصلاحات و تغييرات بسيار ديگري هم مطرح شد كه اگر همه آنها را كنار هم بگذاريم چيزي كه باقي ميماند اينست كه دولت ميخواهد فقط يك كار بكند: سوبسيدها را بزند. فقط همين. از پولي كه از اين منبع نصيب حكومت ميشود حدود پنجاه در صد راهي "بخشهاي حامل انرژي" ميشود كه شامل كارخانه ها و مجتمع هاي توليد و توزيع گاز و برق و مواد سوختي است. و همه اين بخش در دست همان دولت و يا آقازاده ها و كار بدستان دولتي و نهادهايي شبيه سپاه پاسداران و بنياد مستضعفان و  نهادهاي مرتبط به سران حكومت است. يعني در واقع سوبسيدها از مردم گرفته ميشود و به جيب دولت و يا سرمايه داران و دلالان وابسته دولت يا نزديك به دولت سرازير ميشود. 
پرداختن به اختلافاتي كه بر سر اين طرح به جريان افتاده نيز جاي بحث خودرا دارد كه اينجا به دليل طولاني شدن بحث ناچارم از آن صرفنظر كنم. مهمترين مشغله مخالفين طرح اينست كه در فضاي ملتهب اجتماعي، اين طرح به موضوعي براي دامن زدن بيشتر به اعتراضات تبديل ميشود. لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی در اين رابطه ميگويد: ".. نظر دیگر این بود كه دولت سال اول ٤٠ هزار میلیارد تومان اختصاص دهد كه معنی‌اش این بود جهش‌های زیادی در قیمت بنزین، گازوئیل و ارزاق داشته باشیم. منطق مهمش این بود كه جهش قیمت باعث می‌شود نوع رفتار كاملا تكان بخورد، البته این منطق را نمی‌شود منع كرد چرا كه وجه منفی آن جهش، افزایش زیاد قیمت بود كه امكان دارد قابل تحمل نباشد." يعني مردم آنرا تحمل نميكنند. يك جنبه ديگر اينست كه مخالفين نيز تلاش ميكنند درآمدهاي حاصله از اين طرح را به بخشهايي سرازير كنند كه خود در آن سهم بيشتري دارند. 

طرحي از پيش شكست خورده

همانگونه كه اشاره شد توضيح دولت و موافقين طرح اينست كه بايد "الگوي مصرف" را در جامعه تغيير داد. و براي اين منظور به يك شوك مصرفي نياز است. خامنه اي گفته است تا ده سال ديگر بايد جنبش تغيير الگوي مصرف را دنبال كنيم. اما مساله اساسي اين است كه جامعه اي كه في الحال به پايين ترين حد ممكن از نظر سطح معيشت و زندگي رسيده است، ديگر اصلا توان تحمل فشار اقتصادي و مصرفي را ندارد و در فضايي كه اعتراض سراسر جامعه را فرا گرفته نه فقط "ممكن است قابل تحمل نباشد" بلكه غير ممكن است كه تحمل كند. دولت احمدي نژاد با تصويب طرح در مجلس اسلامي اما با زدن ميزان ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال به جاي ٤٠ هزار ميليارد، در تلاش است كه دوباره متممي را به مجلس ارائه دهد و به كمك ولي فقيه آنرا به تصويب برساند. زيرا معتقد است كه با كمتر از اين شوك مصرفي وارد نخواهد شد. خود موافقين طرح نيز ميدانند كه جامعه تحمل نميكند. براي مقابله هنوز هم روي قدرت سركوب خود حساب ميكنند اما بارها از پس گرفتن طرح سخن گفته اند. پس گرفتن طرح يعني رها كردن حكومت در بحران لاعلاج اقتصادي و سياسي. در واقع حكومت بر سر اين دوراهي قرار گرفته است كه يا به اين تلاش دست بزند و اميدوار باشد كه اين طرح معجزه كند، يا فاتحه خويش را بخواند. اين را همه ميدانند و احمدي نژاد از همين بعنوان اهرم فشاري بر سران حكومت و مخالفين استفاده ميكند. اما به چند دليل اين طرح از هم اكنون شكست خورده است. بطور خلاصه يكي اينكه لازمه شوك اقتصادي و مصرفي بر جامعه، وجود قدرت منسجم سركوب حكومت عليه مردم است كه قبلا شكست خورده است. بعلاوه جامعه اي كه در آن ١٥ تا ٢٠ ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميكنند، ديگر جايي براي شوك وارد كردن و گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر را ندارد. شوك مصرفي به ميليونها كارگر و معلم و پرستار و حقوق بگيراني كه دستمزدشان يك سوم خط فقر است و يك سال و سه سال پرداخت نميشود، ديگر معنايي ندارد. اين جامعه سي سال است در حالت شوك اقتصادي است. از اين نظر در شرايط كنوني حكومت در بدترين شرايط حيات خويش بسر ميبرد و در ماههاي اخير با جنبش عظيم سرنگوني و انقلابي مواجه شده كه قدرت سركوب آنرا نداشته است. ثانيا حتي بفرض محال انجام تمام و كمال اين طرح، تكان چنداني در اقتصاد بيمار و زمين گير شده ايران ايجاد نخواهد شد. اقتصاد ايران از هم پاشيده تر از آنست كه با اين طرحها بشود تكاني در آن ايجاد كرد. نه سرمايه گذاري اي افزايش خواهد يافت. نه توليد تكاني خواهد خورد و نه اشتغال و قدرت خريد و گردش سرمايه افزايش خواهد يافت. بلكه روند عكس آن طي ميشود. ثالثا پياده كردن اين طرح به يك بوروكراسي سراسري بسيار پيچيده و كنترل شده نياز دارد كه حكومت درهم ريخته تر از آنست كه بتواند آنرا به اجرا بگذارد. آنچه ميماند اينست كه بفرض موفق شدن در حذف يارانه ها، جنگ و جدال و كشاكشي ميان جناحهاي حكومت و بخشهاي مختلف سرمايه داران بر سر ميزان سهم خويش از اين ميلياردها بالا خواهد گرفت و به جنگ و نزاعهاي ديگر اضافه خواهد شد. بعلاوه ميليونها نفر از مردم گرسنه و به زير خط فقر رانده شده، مدام خودرا مواجه با دولت مي بينند و جنبشهاي اعتراض و مطالباتي فورا جنبه سياسي و ضد دولتي بخود خواهد گرفت. يعني حكومت با طرح پرداخت يارانه ها و وعده هايي كه داده است، و با توجه به گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر و ناتواني در اجراي تعهداتش كل مردم را هرروز مقابل خويش قرار ميدهد. همه اينها تازه در صورتي است كه موفق شوند چنين طرحي را پياده كنند. اما مشكل اصلي اينست كه جمهوري اسلامي حتي تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادي دارد كه با توجه به همه عواملي كه بر شمرديم بهيچ وجه قادر به پيمودن آن نيست.*
